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 نقد و بررسي كتاب
 

 ))بخش نخست((
 

 
 

 صفحه، تاليف آقاي علي اسماعيلي پور كه در         ٢٩٥نام كتابي است حاوي     )) موسيقي در تاريخ و قرآن    ((
تاريخ طبع   (١٣٦٨نويسنده كه در تاريخ      .  نسخه توسط انتشارات فارس به چاپ رسيده است          ٥٠٠٠
 ناگهان تصميم گرفته كه در باره پديده            دانشجوي مدرسه عالي تربيتي و قضايي قم بوده،           ) كتاب

، اثر     ))چند نفر از صاحب نظران و نويسندگان اسلامي          ((موسيقي كاري بكند و پس از مشورت با             
 .عظيمْ الشان خود را به رشته تحرير مي كشد

نويسنده محترم با عزمي جازم و حزمي حازم، يابوي فصاحت را به زير ران كشيده و در طرفه العيني                       
حاصل اين يابو دواني، همين اثر      . زار هنر را از ايران و روم و چين و عربستان و فرنگ درنورديده است              گل

مستطاب است، كه بايستي ناسخُ التَواريخ في صناعته الموسيقي ناميده شود، و در دارالعلم هاي گيتي به                 
دجه دارالعلم ها استطاعت    به متعلمين تعليم گردد، و چنانچه بو       )) فلسفه هنر ((عنوان اثر بي همتاي      

داشت، مجسمه اي از اين عالم جليل و اين محقق نبيل در مقابل دانشكده هاي هنر بر پاي شود، تا بر                       
تبارك االله احسنُ    . همگان مْبرهن گردد كه مادرِ قُم از توليد نابغه هاي جهاني عقيم نمانده است                    

 !الخالقين
ين و متفلسفين مذهب شيعه يِ اثني عشري، پيش از           اين مولف بزرگوار به همان شيوه مرضيه متكلم        

تحقيق، حقيقت را مي دانسته و جميع تلاشهايي كه در طريق بافندگي عبارات و جمل نموده به مقصود                  
 . به كرسي نشاندن همان حقايق مفروض بوده است

 .اما حقيقت چيست؟ حقيقت، پليد بودن موسيقي و حرام بودنش از ديد فقهي و شرعي است
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وه ديگري كه نويسنده جليل و محقق نبيل در طي اين طريق مد نظر داشته، شيوه روضه خوانان                      شي
عصر جديد بوده، كه وقتي بر منبر جلوس مي فرمايند، محض اثبات امري ارتجاعي و پوسيده، تظاهري                  

ند، به احاطه به علوم جديده مي كنند، و پاره اي مصطلحات علمي را به تقليد بر زبان جاري مي كن                        
تا عوامْ الناس بيچاره و مسخ شده از درياي         ) مثلاً مي گويند اين آب از هيدروژن و اكسيژن ساخته شده          (

 .متحير شوند، و قبول كنند كه وجود مباركشان جامع جميع علوم عقلي و نقلي است! علم حضرت آقا
ي و خارجي را در جاي      در اين راستا نويسنده پاره اي از مصطلحات موسيقي و نام بعضي محققان ايران               

 .جاي كتاب آورده تا ميزان علمش و حقانيت نظرش را به اثبات رساند
 صفحه بافندگي، اثبات حرمت موسيقي بوده و سعي فرموده          ٢٩٧باري، انگيزه و مقصود مولف گرانقدر از        

 براي خود   تا در آن فضاي خاص بعد از انقلاب، موقعيتي براي خود دست و پا كند و از نمد ارتجاع حاكم                   
 .كلاهي بدوزد

. در اين رهگذر حضرت مولف بخش هاي نخستين اين شاهكار را به تاريخ موسيقي اختصاص داده است                 
  از روزگار صفويه و به قدرت رسيدن علماي شيعه در ايران كه انحطاط كلي اين - البته  -در اين بررسي    

م از روزگار عبدالقادر مراغه اي و صفي        هنر قومي را سبب شدند، سخني به ميان نيامده، و مولف محتر            
الدين اُروموي كه پيش از دوران صفويه ميزيسته اند، ركابي بر يابوي فصاحت كشيده و به روزگار                        

 سال تاريخ اِدبار و انحطاط موسيقي از قلم          ٥٠٠در اين طي الارض، قريب       . ناصرالدين شاه پريده است   
 .افتاده است

و ضمن  ! وسيقي را به دو نوع تقسيم بندي فرموده، طبيعي و غير طبيعي           مولف بزرگوار در اين شاهكار م     
 ١٤٤در صفحه   . تجويز نوع اول، در نفي و انكار و تحريم نوع دوم، تا پايان كتاب كوشش فرموده است                   

همين اندازه اشاره مي كنم كه احاديثي كه دلالت بر وجود موسيقي در بهشت دارند،                   : ((مي فرمايند 
وسيقي طبيعي است، كه سرچشمه آن اصوات، پديده هاي نظام هماهنگ طبيعت                همگي ناظر بر م    

همچون پرندگان و نواي نسيم دلنواز و روح پرور درختان بهشتي مي باشد، نه صداي مخرب اعصاب و                    
 )).روان كه ناشي از آلات لهو و لعب است كه موسيقي غير طبيعي را تشكيل مي دهد

ر، صداي جير جير و شُر شُر و جيك جيك و عرعر و قوقولي قو را                    به عبارت ديگر، اين محقق نام آو       
دلنواز و روح پرور تلقي فرموده، و موسيقي چايكوفسكي و بتهوون  و واگنر و غيره را مخرب اعصاب و                       

 .روان، و غير طبيعي دانسته است
 و موسيقي   اين دانشمند قمي نفهميده است كه آنچه در طبيعت توليد مي شود صدا است، نه موسيقي،                

تركيب قانونمند الحان و نغمات است، كه ذهن خلاق آدمي زاد مبتني بر نيازهاي روحي خود ساخته و                   
اين سخن كه هنر اساساً تقليد طبيعت است، نخستين بار توسط افلاطون، به               . به كمال رسانيده است   

ارسطو . رومند رد شد  وجهي استدلالي و منضبط مطرح شد، و بلافاصله توسط ارسطو با استدلالهاي ني              
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اين مطلب را به اثبات رسانيد كه هنر، تقليد صرف طبيعت نيست، بلكه قوه خلق و ابداع، و نيروي تخيل                    
 .بنابراين، هنر داراي اصالت و ارزش است. انسان در توليد آن نقش عمده اي دارد

اثير است، و پيش    محقق قمي محض اثبات اين نظر كه موسيقي في حد ذاته پديده اي بيهوده و بي ت                  
فرض هاي ذهني سبب تاثير آن است، دست به دامان يك محقق قمي ديگر شده و مطلب را چنين                       

اين قضيه درست به    ((به تعبير دانشمند محترم جناب آقاي حاج شيخ محمد تقي جعفري،            : آورده است 
است را به بالاي    مانند اين است كه ما بوسيله چوبي، آن دسته موادي را كه ته آب حوض رسوب كرده                   

در اين حالت نمي گويند حركات چوب عامل پيدايش آن مواد رسوبي است، بلكه آن مواد                  . آب بياوريم 
 )).ته حوض وجود داشته است، و ليكن چوب آنرا در معرض ديده و نظر قرار داده است

 را به   اين استدلال شاهكاري كلاسيك از ذهنيت يك آخوند است، و جهان بيني آخونديسم تاريخي                 
مي بينيد كه بنظر دانشمند محترم آقاي جعفري، آنچه           . كليت هنر و عواطف بشري نشان مي دهد         

در اينجا  (عواطف انسان است و هنر سبب تحريك آن مي شود، به مثابه لجن ته حوض است، و هنر                       
 . چوبي است كه لجن را بهم مي زند) موسيقي

ه دليل موسيقي در شتر و گاو و ساير موجودات تاثير مي            اما دانشمند محترم قمي توضيح نداده اند به چ        
سعدي عليه الرحمه كه خود از      . كند؟ شايد آخوند تنها موجودي باشد كه موسيقي در او تاثيري ندارد            

 :موسيقي به وجد مي آمده، در مشاهدات خود اين امر را تجربه فرموده است، مي فرمايد
وقتها زمزمه اي    .  صاحبدل همدم من بودند و هم قدم          وقتي در سفر حجاز طايفه اي از جوانان          ((

عابدي در سُبيل منكر حال درويشان بود، و بي خبر از درد ايشان،              . بكردندي و بيتي محققانه بگفتندي    
. كودكي سياه از حي عرب بدر آمد، و آوازي برآورد كه مرغ از هوا در آورد. تا برسيديم به خيلِ بني هلال   

سماع در حيوان اثر    ! گفتم اي شيخ  . به رقص اندر آمد، و عابد را بينداخت و برفت         شتر عابد را ديدم كه      
 ))كرد و تو را همچنان تفاوت نمي كند؟

 دانــي چــه گفت مــرا آن بلبل سـحري          تـو خـود چـه آدمئي كز عشق بي خبري
 ژ طبع جـانورياشتر به شعر عرب در حالت است و طـرب          گــر ذوق نيست تـرا، كــ

 
در اين داستان، سعدي، شتر و ملا را از حيث رقت عواطف و شور و وجد با هم برابر گذاشته و مرتبت                         

 .شتر را از آخوند برتر ديده است
اين ذهنيت سرد و منجمد و متحجر و فارغ از شور و حال و ذوق و عواطف لطيف انساني كه طي فرآيند                      

به دليل . يني در طبقه ملايان گسترش مي يابد، عموميتي تاريخي دارد         تعبد و تقليد و تظاهر به متانت د       
 .همين ذهنيت است كه خشن ترين و هولناك ترين جنايات را در حكومت هاي ديني مي توان ديد

پيتر ( سال دوري از وطن به ايران باز مي گشت، در پاسخ سوال خبرنگاري                ١٥وقتي امام راحل پس از      
 !هيچ:  كه به وطن بر مي گرديد چه احساسي داريد؟ فرمودندكه پرسيد، اكنون) جنينگ
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كشتار جوانان، تجاوز به دختران، اعدام بيماران و سالمندان و زنان، و خفقان عمومي و همه جناياتي كه                  
 سال حكومت اهل دين در ايران رخ داده، حاصل همين ذهنيت جامد است، كه با مستي قدرت و                   ٢٥در  

ناميده مي شود،   )) جمهوري اسلامي ((پيچيده و اين مجموعه هولناك را كه          سْكر دنيا پرستي درهم      
 .توليد كرده است

كوشيده است تا با آوردن احاديث متواتر و روايات           )) موسيقي در تاريخ و قرآن     ((باري نويسنده كتاب    
 .متكاثر، دشمني قديم آخونديسم تاريخي را با موسيقي، جنبه الهي بدهد

 چون از عدم تحريم موسيقي در قرآن آشفته خاطر بوده، سعي نموده كه به زور آيه                 اما نويسنده محترم،  
زور به عربي به معني     .  را دليل تحريم قرآني موسيقي تلقي نمايد        ٣٠حج  )و اجتنبوا قول الزور   (...... مشهور  

ر بن  سخنان لغو و باطل است، و بسياري از مفسران قرآن بر آنند كه آيه مذكور در نفي سخنان نض                       
 . حارث آمده است
 .نيز در همين باب نازل شده است) ٦ و ٥ آيات ٣١سوره ( آيه ديگر قرآن ٢جز آيه ياد شده، 

نضر بن حارث، از خويشان رسول، همان كسي است كه در روزگار بعثت رسول به ايران آمد و داستانهاي               
ه را آموخت و در بازگشت به جزيره        خداي نامه، از قبيل داستان رستم و اسفنديار و داستان بهرام و غير             

در كتاب  )) هنري جرج فارمرز  ((العرب آنها را به شعر عربي برگردانده، بر اعراب مي خواند، و به قول                  
نضر بن حارث به يكي از رقباي سرسخت پيامبر اسلام مبدل شد، زيرا                ((تاريخ موسيقي خاور زمين،      

ياتي را كه نويسنده محترم دليل حرمت موسيقي ميداند، بنابراين آ)). هردو خواستار گوشهاي شنوا بودند    
سهل است كه بعض آيات     . ربطي به اين هنر ندارند، و در قرآن نشانه اي از تحريم موسيقي وجود ندارد               

 پروفسور  ٦١در كتاب تاريخ موسيقي خاور زمين صفحه         . به تمجيد موسيقي و آواي خوش اشاره دارند        
 :نين آورده استهنري جرج فارمرز مطلب را اينچ

او در  : مي فرمايد ) در سوره سي و پنجم، آيه اول      (گروهي از علماي اسلام بر آنند كه وقتي قرآن مجيد           ((
مخلوقات خود آنچه را كه خود مي خواهد، فزوني مي بخشد، به صداي خوش نيز اشاره دارد، و باز مي                      

در عمل  ) ١٨لقمان،  (صوت الاغ است    همانا زشت ترين اصوات،     : گويند آنجا كه قرآن كريم مي فرمايد       
 )).بگونه اي مستتر صداي نيكو تحسين شده است

 
 
 

 . . .ادامه دارد 


